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در سراسر جهان 
، ثروت بسيار نابرابر توزيع 

ــم در داخل  ــن موضوع ه ــده و اي گردي
ــداق دارد. طی  ــورها مص ــورها و هم در بين کش کش
ــه پيرامون  دارائی  ــروژه ی UNU-WIDER ک پ
های شخصی به انجام رسيده نکات متعددی روشن 
شده ؛از جمله اين که ۱۰ درصد از ثروتمندترين افراد 
بالغ جهان به طورکلی ۸۵ درصد از ثروت خانگی 
دنيا رادر مالکيت دارند ، و البته نيمی ازافراد مورد 
ــر در ايالات متحده و ژاپن زندگی می کنند .  ذک
ــاس رايج نابرابری ، يعنی ضريب جينی ۲ ،  مقي
ــور بين ۰,۶۵   از لحاظ توزيع ثروت در داخل کش
تا ۰,۷۵ متغييراست . شاخصه ی ديگری که در 
مبحث توزيع ثروت مطرح می گردد اين است که 

ثروتمندان (کشورهای پيشرفته)سهم بزرگتری از 
ثروت را به صورت دارائی مالی در اختيار دارند ليکن  

خانوارهای متوسط يا کم درآمد تر مشخصاً ثروت را 
بيشتر به صورت ملک و مستغلاتی همچون زمين ، خانه  

و مزرعه در اختيار دارند.   
ــتن اين حقايق درذهن برخی نتيجه می گيرند که در اثنای بحران  با داش
ــکن به ويژه در  کنونی اقتصاد ، در حالی که ارزش دارائی های مالی ومس
اقتصادهای مترقی به شدت رو به تنزل است ، چه بسا بتوان انتظار جريانی 
را هر چند ضعيف از کاهش نابرابری ثروت چه در داخل يک کشور و چه 

در بين کشورها داشت . 
در عين اينکه احتمال می رود بحران اقتصادی امروز عاملی برای کاهش 
نابرابری ثروت باشد اما آثار بلند مدت آن کمتر روشن است . اين نيز بدين 
ــت که بالقوه  کانالی وجود دارد که از طريق آن بحران می تواند  دليل اس
بر توزيع ثروت البته در دراز مدت اثر گذار باشد ؛ و اينجا بحث : کارآفرينی 

مطرح می شود.
کارآفرينان ثروتمندند

در حال حاضر ، در امريکا ثروت هنگفتی توسط کارآفرينان گردآوری شده 
(خانواده هايی با مالکيت قابل توجه و علاقه مديريت موثر در يک کسب 
وکار) و بيش از نيمی از ثروتمندان در ايالات متحده کارآفرين هستند . از 
ــخص کرد ثروت ميانگين خانوارهای صاحب  سوی ديگر بررسی ها مش
ــت ازآنانی است که فاقد کسب و کار  ــب وکار سه برابربالاتر اس يک کس

می باشند.
کارآفرين شدن خط سيری است که شايد بسياری خانوارها برمی گزينند تا 
به ثروت شخصی دست پيدا کنند ، ولو اينکه در عمل ، گاه ميانگين درآمد 

برای کارآفرينی از ميانگين درآمد حاصل از استخدام پايين تر باشد. 
کارآفرين شدن برای يک خانواده ی به مثابه شرکت در بخت آزمايی است  
ــطه ی کارآفرينی  به اين ترتيب  افراد /خانواده ها ترجيح می دهند به واس
درآمد کمتری داشته باشند تا از طريق استخدام دستمزد بيشتری عايدشان 
شود، چون خود اشتغالی به آن ها امکان می دهد تا تجربه کسب نموده  و 
توانمندی های کارآفرينانه شان را بهبود بخشند با اين چشم انداز که بتوانند 
ــياری از خانواده های کارآفرين،  ــده و همچون بس روزی بالاخره موفق ش

ثروتمند گردند. 
ــه همان اندازه که بحران مالی يک اثر تقابلی بر توانمندی خانواده ها در  ب
راستای کارآفرين شدن دارد ، چه ميان کشورها و چه بين سطوح مختلف 

درآمد در يک کشور ، يک اثر مستقيم بر توزيع ثروت دارا خواهد بود .
بحران اقتصادی و کارآفرينی

سه کانال عمده وجود دارد که از آن طريق ، بحران اقتصادی برتصميم خانوارها 
برای کارآفرين شدن اثر خواهد گذارد. اولين اثر بحران بر کارآفرينی  به واسطه 
ی فرصت های محدودتر به علت رشد کندتر اقتصادی است . رشد اقتصادی 
در کل دنيا روند نزولی داشته ، و ايالات متحده و بسياری اقتصادهای اتحاديه 
ی اروپا اکنون در رکود به سر می برند .در چنين شرايطی با ورشکستگی 

گسترده 
ی موسسات و شرکت 

ــتيم ، بنابراين نرخ  های نوپای معدود مواجه هس
کارآفرينی درافول است . اما تاثيرکلی برپيکره ی خود اشتغالی مبهم به نظر 
می رسد . چون يک کسادی اقتصاد همزمان از هزينه فرصت از دست رفته  
کارآفرينان می کاهد ، ورقابت در يک صنعت را به مراتب تخفيف می دهد. 
همچنين ، چه بسا بعضی کارآفرينان ، چون به بهای مطلوبشان در وضعيت 
ــند ، به جای فروش، موسسه شان را نگه می دارند.  فعلی اقتصاد نمی رس
علاوه براين ها، اثر رشد کند اقتصادی بر کارآفرينی ممکن است برنحوه ی 
حمايت از کارآفرينی در يک کشور بستگی دارد ،مثلاً اينکه انجام کسب وکار 
تا چه حد آسان است ، ويا تا چه حدی از کارآفرينی از طريق آموزش ، وام با 

بهره های کم ، تخفيف در ماليات و غيره پشتيبانی می گردد.
ــته کشورهايی که ثبت موسسه آسان و ارزان صورت می گيرد  در آن دس
ــطه ی ترويج آموزش و  ــی که توانمندی های کارآفرينانه به واس و جاهاي
مهارت ها تا حدی توسعه يافته ، جريان رکود می تواند مخاطرات کارآفرينانه 
ــتعداد بدل به گزينه های جذاب تری کند -  را از طريق خانواده های بااس
وممکن است به آن کشورها امتيازبهتری برای اندوختن ثروت های نوين 

بدهند.
ــطه ی کاهش هزينه ی  دومين اثر بحران اقتصادی بر کارآفرينی به واس
دولت بر آموزش و تامين اجتماعی می باشد .در حالی که بسياری کشورها 
ــه های محرک مالی را اجرا می کنند (نظير ؛ ايالات متحده ، برخی  برنام
ــتند که  ــورها در وضعيتی نيس اعضای اتحاديه ، چين و هند) همه ی کش
ــيوه متابعت نمايند. بسياری از کشورهای در حال توسعه واروپای  ازاين ش
شرقی درحال تحول ، مجالی برای توسعه ی مالی نداشته و شايد در واقع 
ــان باشند . متعاقباً ، هزينه  ــزی بودجه ش فقط ناچارند به فکر جبران کس
ــد. اينکه چگونه اين موضوع  ــوزش وتامين اجتماعی کاهش می ياب برآم
ــاپيش مشخص نيست.  ــاخت  پيش درآينده کارآفرينی را متأثر خواهد س
هردوی تحصيلات و تامين اجتماعی تاثيرات مبهمی بر کارآفرينی دارند . 
شايد تحصيلات ميزان دستمزد دريافتی فرد استخدام شده  را بالا ببرد ، اما 
می تواند توانمندی های کارآفرينانه را ارتقاء بخشد . به همين اندازه ، تامين 
اجتماعی می تواند ريسک مربوط به کارآفرين بودن را کم کرده ولی با بالا 
ــت رفته اين موضوع می  رفتن هزينه های فرصت / هزينه فرصت از دس

تواند از نرخ کارآفرينی بکاهد .
 به هرحال ، در بحران فعلی مالی ، که منجر شده به تنزل رشد اقتصاد و 
فرصت های استخدام رسمی ، محتمل در کشورهايی که همچنان سياست 
هزينه برآموزش را اعمال می نمايند ، خانوارهای مستعد بيشتری ، به جای 

ــتخدام با دستمزد معين ، به کارآفرينی  ــئله اس روی می آورند. مس
ی ارتباط مسلم توانمندی کارآفرينانه با موفقيت و اندازه ی موسسه ، دليل 
گسترش نابرابری های ثروت بين کشورهايی که درسطح توانمندی های 

کارآفرينانه و تخصصشان متفاوتند را مشخص می کند.
سومين اثر بحران  اقتصادی برکارآفرينی به واسطه ی فشار موانع نقدينگی 
ــب و کارهای موجود می  ــب و کارهای تازه و نيزاداره ی کس درخلق کس
باشد . در حال حاضر،اين موانع نقدينگی ازدومنبع نشأت می گيرند. يکی 
از طريق تقليل ارزش دارائی های خانواده هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ 
ملکی و ديگرازطريق کاهش وام های بانکی ( نظر به اينکه بانک ها نسبت 
ــم زده و جهت بهبود وضعيت ترازنامه ها تلاش  ــی به دارائی را بر ه بده
می کنند). هردوی اين موارد باعث می شوند تا کارآفرينان بالفعل و بالقوه 
ــرمايه اوليه و اداره ی يک موسسه را دشوار يابند .  ،امکان دسترسی به س
دراين حالت ، دارائی های موجود خانواده و توانايی حفظ آنها به خوبی می 
تواند نحوه ی اتخاذ تصميم برای ورود به کارآفرينی ، و متعاقباً  برای توزيع 
ثروت را تعيين کند . در خصوص نقش دارائی فردی و موانع نقدينگی در 

بخش بعدی بحث می کنيم.
موانع نقدينگی و توزيع ثروت

موانع نقدينگی نقش مهمی در تصميم خانواده در ورود به کارآفرينی ايفا می 
ــب و کار توسط خانواده ممانعت کرده و  نمايد .آن ها ازراه اندازی يک کس
سبب می گردند تا بعضی کسب و کارها چنان با سرمايه ی پايينی فعاليت 
کنند که عملاً ازلحاظ اقتصادی ناکارآمد باشند . ميزان بالاتر ثروت به يک 
خانواده کمک می کند تا موانع را تخفيف دهند ، به طوری که خانواده ها 
ــب و کارشان استفاده کنند يا از  بتوانند يا ازپس انداز برای تامين مالی کس

دارائی های شخصی به عنوان وثيقه وام استفاده ببرند.
اهميت موانع نقدينگی در اين حقيقت منعکس شده  که بخش اصلی قرض 
گيری ،توسط افراد خود اشتغال ،با دارائی های شخصی  تضمين می گردد. 
ــالات ۲۹ درصد ازکارآفرينان،  به عنوان وثيقه برای وام هايی جهت  در اي
ــب و کار از دارائی شخصی به ويژه املاک و مستغلات  تاسيس يک کس
ــتفاده می کنند و درانگلستان افزايش در ارزش دارائی خالص مسکن  ، اس
ــب و کارهای کوچک گرديد .  ــريع شکل گيری کس منجر به افزايش س
ــب و کار جديد را  همينطور دريافت ارث احتمال اقدام يک خانواده به کس
ــاس در بحران کنونی اقتصاد ، وضعيت برای  افزايش می دهد . براين اس
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